
تحليل ساعتى

ــاله تحليل سياسى و اجتماعى مى پردازيم.  �  امروز به مس
ــت، اما علاوه بر  البته «واكنش اجتماعى» موضوع ديگرى اس
ــرغ پخته، آدم هم به خنده مى افتد از بعضى از دلاوران كه  م
«تحليل ساعتى» دارند و بدمصب هر ساعت يك طور تحليل 
ــورى تز مى دهند كه جاى آنتى تز بايد  را ارايه مى كنند و ط
ــرح و مصرف كرد.   ــتامين» مط «آنتى بيوتيك» و «آنتى هيس
ــت دلاوران با نظريات و تحليل هاى خود  بعد مساله اينجاس
ــد، اصولا رفتار ... مى كنند. يعنى  كه در لحظه صادر مى كنن
مى زنند چشمش را درمى آورند.  اين دلاوران براى اينكه كسى 
نظرياتشان را نقد نكند، اصولا فحش و ناسزا مى گذارند. يعنى 
مى گويند [...]و مسايل خانوادگى و مواضع حساس كسى كه 
نظر آنان را نقد يا رد كند، در يادداشت، اس ام اس و روى ديوار 

سرويس هاى بهداشتى مورد بررسى قرار مى دهند. 
مثال تحليل ساعتى 1: يك ساعت مى گويند اكابر جهان نرفتند 
«ژنو»، پس ماليديم. يك ساعت بعد مى گويند اكابر جهان دارند 
مى روند «ژنو»، پس داريم مى ماليم. يك ساعت بعد مى گويند 
ــان - همان طور كه ما گفتيم - رفتند «ژنو»، خيلى  اكابر جه
ظريف ماليديم بهشان، طورى كه متوجه هم نشدند و افسر 

هم بيايد، مقصر آنها هستند. 
مثال تحليل سـاعتى 2:يك ساعت مى گويند ارز آزاد نشده، 
پس همه ساده لوح هستيد. يك ساعت مى گويند ممكن است 
آزاد شود، پس همه ساده انگار هستيد. يك ساعت مى گويند 
همان طور كه ما محكم گفتيم مبالغى ديشب كه ما خوابيديم 
آزاد شدند، پس همه ساده جگر هستيد. يك ساعت مى گويند 
ديديد آزادى ها موقتى بود و تز محكم من را نپذيرفتيد، پس 
ــتيد.ما چه مى گوييم؟ ما ساده هستيم، شما  ساده عقل هس

ساد... . مراقب خودت باش. 
ــاعتى را از پنج محلل يا همان  كار در خانـه: پنج تحليل س
تحليلگر در قيد حيات، بررسى كنيد و نتيجه را به اطلاع عموم 

برسانيد تا حساب كار بيايد دستمان. ممنون. 

از هرنظربي ضرر 

نشانه هاى تغييرات احتمالى

ــاى بد براى حوزه  � ــال آنقدر اتفاق ه در طول هشت س
ــتر آشنايش  فرهنگ و به خصوص ادبيات ما- كه من بيش
هستم- افتاده، كه اگر دولت آقاى روحانى 10برابر اين هم 
انجام مى داد، كم بود، چه برسد به حالا كه شايد برخلاف 
ــى كارها به كندى و انگار با  حوزه هاى اقتصادى و آموزش
تامل پيش مى رود. در هشت سال گذشته آنقدر گرفت وگير 
ــده و خواننده  در حوزه كتاب بوده، و آنقدر كاغذ گران ش
كتاب كم، و آنقدر ناشران در فشار و تنگنا بوده اند، و آنقدر 
كتاب هاى ترجمه رواج بيشترى گرفته به جاى كتاب هاى 
تاليفى، و آنقدر نويسنده ها كتاب هاشان را در كشورهاشان 
نگه داشته اند از ترس مميزى (و حتما خيلى ها هم فكرها 
و داستان هاشان را در ذهنشان)، كه اگر همين حالا روزى 
دست كم 20 يا 30 كتاب داستانى ايرانى مجوز بگيرد و به 
بازار بيايد،  باز كم است؛ گرچه تازه خبرى حتى از چندتايى 
رمان و مجموعه داستان شنيده ايم، كه مجوز گرفته اند و 

به زودى منتشر مى شوند. 
ــت آقاى  ــه كار دول ــروع ب ــد روز از ش ــه ص ــالا ك ح
ــت كم در ميان اهل ادبيات و  روحانى مى گذرد، آنچه دس
دست اندركاران نشر مى شنويم و مى گوييم صبر است. هنوز 
ــا منتظريم تا ببينيم اصلا اتفاقى مى افتد يا نه. بعضى از  م
ــوولان حوزه كتاب عوض شده اند، آقاى وزير در موارد  مس
ــه،  چهاربارى  ــت، س ــادى حرف دل اهل قلم را زده اس زي
ــاد، را  ــه حرف هاى آقاى صالحى، معاونت فرهنگى ارش ك
ــناخت و  ــان را معقول و همراه با ش ــده ام، حرف هاش خوان
استدلال ديده ام، و گمانم اين بوده كه با تغيير رييس اداره 
ــده در اين اداره به زودى  ــاب،  از آن همه كتاب هاى مان كت
ــيدگى  ــد تعداد زيادى مجوز بگيرند، به اعتراض ها رس باي
شود، ناشران لغو مجوزشده بتوانند دوباره به كارشان ادامه 
ــد (و حدود 10كتابى هم كه مثلا خود من از طريق  بدهن
نشر چشمه منتشر كرده ام، با فعاليت دوباره اين نشر،  امكان 
انتشار مجدد بگيرد)، اما هنوز هيچ كدام اين اتفاق ها نيفتاده؛ 
ــاد گويا همان ها هستند، سرپرست اداره  بررسى هاى ارش
ــت است و نه  كتاب نمى خواهد- به اين دليل كه سرپرس
رييس- فعلا دست به تركيب اين اداره بزند، و ناشران هم 
ــان به اداره كتاب براى  حتى براى دادن كتاب هاى تازه ش
گرفتن مجوز، همچنان منتظر ديدن نشانه هاى تغيير در 
اين اداره هستند. و البته مهم تر از همه اينها به گمان من 
عملى نكردن وعده انتخاباتى آقاى روحانى، مبنى بر رفتار 
مشابه كردن ارشاد با كتاب همچون مطبوعات، بوده است، 
ــت مهم ترين بخش كار غيرقانونى مميزى را  كه مى توانس
منتفى كند. اميدوارم با طرحى كه از طرف اتحاديه ناشران 
ــده و خواسته شده  چند روز پيش به آقاى صالحى داده ش
كه نظارت بر كتاب به بعد از انتشار موكول شود و به دست 
ــود (كارى شبيه به آنچه كه ما در نامه  قوه قضاييه انجام ش
ــم)، معاونت  ــده بودي ــتارش ش معروف به 214نفر خواس
ــى پيش از انتشار را كنار بگذارند و  فرهنگى بالاخره بررس
ــى آمده كتاب ها در  بگذارند همان طور كه در قانون اساس
انتشار آزاد باشند و دادگاه هاى صالح فقط بعد از انتشار به 
محتواى كتاب ها رسيدگى كنند.  به هر حال مى شود گفت 
ما فعلا فقط نظرات مسوولين حوزه كتاب را شنيده ايم كه 
قول رفتارهاى قانونى و غيرسليقه را داده اند و همين را به 
نشانه تغييرات احتمالى در حوزه كتاب در آينده گرفته ايم و 
همچنان منتظر تغييرات واقعى و جدى در عرصه فرهنگ 

مكتوب و به خصوص ادبيات،  هستيم. 
* به تازگـى دو مجموعه شـعر «آداب خداحافظى»و
«خانه اين تابستان» از حسين سناپور در نشر چشمه 

منتشر شده است.

نگاه مولف

كارتون خواب

گزارش

مصطفى ملكيان در هشتادمين زادروز على شريعتى مطرح كرد 
شريعتى؛ فردگراى جمع گرا

عصر روز يكشنبه، سوم آذر، جلسه اى به بهانه هشتادمين 
ــير  ــى «تفس ــريعتى و به قصد نقد و بررس ــى ش زادروز عل
سمفونى استقبال در اورلى» و «در باغ ابُسرواتوار» از مجموعه 
«كويريات» او، با حضور خانواده ايشان در محل بنياد شريعتى 
ــد.  در اين جلسه، مصطفى ملكيان، از مهم ترين  برگزار ش
چهره هاى روشنفكرى كشورمان در يكى، دو دهه اخير كه 
ــال هاى گذشته علاوه بر تاليف و ترجمه آثار فلسفى  در س
متعدد، بيشتر هم وغم  اش، معطوف و ناظر به پروژه «عقلانيت 
و معنويت» بوده است و قايل به تقدم فرهنگ بر سياست و 
اولويت نقد فرهنگى جامعه پيش از نقد سياسى دولت است، 
تنها ضمن اشارات كوتاهى به دو اثر يادشده كه دليل اصلى 
برگزارى اين جلسه بود، بيشتر به تشريح ديدگاه هاى خود 
راجع به آراى شريعتى به خصوص در باب «عشق و دوستى» 
ــن شريعتى، با  پرداخت. پيش از گفته هاى ملكيان، سوس
ــيم بندى كلى آثار پدرش ذيل سه عنوان «كويريات»،  تقس

«اجتماعيات»،  و  «اسلاميات» 
ــرد: «كويريات» جزو  اظهار ك
شريعتى  ــته هاى  نوش اولين 
ــتش از فرانسه  پس از بازگش
ــاى 40،  ــت كه در دهه ه اس
ــه،  ــوى جامع 50 و 60 از س
ــى مواجه  ــتقبال چندان با اس

ــب خودش را  ــه 70 بود كه مخاط ــازه در ده ــود، ت نمى ش
ــته از آثار شريعتى كه به آنها  پيدا كرد و البته امروز اين دس
«نوشته هاى عارفانه» نيز اطلاق مى شود، در ميان مجموعه 
ــتند.  سوسن شريعتى در ادامه  كارهايش پرُتيراژترين هس
ــه ساحت در آثار شريعتى ما را  گفت: مواجهه ميان اين س
به طرح پرسش هايى ازاين دست مى رساند كه او چگونه اين 
ــه ساحت را با هم زيسته و در كنار هم نشانده است؟ آيا  س
اين سه ساحت در جنگ با هم هستند؟ آيا جايگاه اجتماعى 
شريعتى با وضعيت انسانى او در تعارض بوده است؟ نسبت 
ميان ديگرى اسلامى و ديگرى اجتماعى چيست؟ آيا بايد از 
ضرورت هاى اجتماعى شروع كرد يا از ضرورت هاى فردى؟ 

ــا كه براى تجربه نوع ديگرى از  او در ادامه افزود: اى بس
ــت. آثارى  ديندارى بتوان به «كويريات» رجوعى دوباره داش
كه شريعتى در آنها مى كوشد با احياى يك من متشخص، با 
توسل به فرم خاص ادبى، شكياتش را طرح كند، سانسور را 
دور بزند، خود را تكثير كند، ناظر و قاضى زندگى خود باشد، 
ــد  ــدام جايش را تغيير دهد تا بتواند خود را نظاره گر باش م
ــكل نوشته هايش، بيازمايد و تجربه  و آزادى را حتى در ش
ــواى ترجمه و تاليف ديگر آثارش و  كند. آن آزادى را كه س

خطابه ها و سخنرانى هاى اينجا و آنجاست. 
اما ملكيان ضمن بيان اينكه به لحاظ عاطفى و احساسى 
ــت، گفت: آشنايى من با  ــيار علاقه مند به شريعتى اس بس
ــالگى ام بازمى گردد و به مرور اين علقه  ــريعتى به 13 س ش
ــان، عميق تر شده است. من شريعتى را  من نسبت به ايش
ــخصيت، يك انسان دوست داشتنى و  به لحاظ منش و ش
ــوى ديگر، از آنجا كه هرگاه درباره  جذاب مى دانم، اما از س
او سخن گفته ام هميشه تنها يك وجه نقادانه از سوى من 
ديده شده است، بعضى از شيفتگان شريعتى گمان مى كنند 
كه گويى من دشمن قسم خورده اويم. به واقع اينطور نيست. 
شريعتى در 44سالگى از دنيا رفته است، يعنى من همين 
ــال از آن وقت شريعتى مسن ترم. اگر نقدى بر او  حالا 13س
وارد است، اين موضوع را حتما بايد لحاظ كرد و نبايد او را 
چنان سنجيد كه مثلا متفكرى 70ساله را كه همه چيز در او 
به عمق رسيده است.  درباره «كويريات» شريعتى بايد بگويم، 
اين دسته از آثار او در مقايسه با باقى كارهايش، هميشه براى 
من بهترين بوده است و من نسبت به آنها شيفتگى داشته ام، 

هرچند نسبت به «اسلاميات» ايشان همدلى نداشته ام و با 
«اجتماعيات»اش تنها تا حدوى همراهم. شريعتى فردگرايى 
بود كه فيلم جمع گرايى بازى مى كرد. من هم همين طورم، 
اما شريعتى در اين كار خيلى بهتر از من است. من از اساس 
فردگرا هستم كه تنها به خاطر شأن خودم وارد اجتماع شدم. 
اين فردگرايى را مى توان در شريعتى مشاهده كرد و بيش از 
همه در «كويريات»اش. او خود هم معتقد است كه بهترين 
ــتند و اين مساله گوياى فردگرايى  آثارش «كويريات» هس
ــت. شريعتى مى خواست از قيل و قال عالم بگريزد، اما  اوس
ــده بود. در عين حال، ملكيان،  به ناچار وارد اين ماجراها ش
ــريعتى را فاقد روحيه نقد آكادميك مى داند و در اين باره  ش
ــى»  مى گويد: او اصلا روحيه تدقيق و به تعبيرى «موش كش
در آثار را نداشته است. در بسيارى از اظهارنظرهاى او راجع 
ــت. كافى است  به آثار متفكران مختلف اين موضوع گوياس
نگاهى به گفته هاى او راجع به بسيارى آثار نگاهى اجمالى 
بيندازيم. براى مثال با چند 
ــش -  ــارت كلى و در ش عب
ــع به «هنر  ــت خط راج هف
ــق ورزيدن» اريك فروم  عش
ــته است. من  گفته و گذش
ــن را صرفا به  ــم اي نمى توان
پرشتاب بودن زمانه او نسبت 
ــنده اى  ــم. او تنها به آنچه از فضاى كلى كتاب يا نويس ده

دريافت، بسنده مى كرده است. 
من راجع به بحث اصلى ام كه بررسى مقوله عشق در آثار 
شريعتى است، به طريقى ديگر عمل مى كنم. يعنى صرفا به 
ــان ديدگاه هاى او در اين باره نمى پردازم، بلكه مى گويم با  بي
ــاى او وجود دارد، چگونه  مواد خامى كه در مجموعه كاره

مى توانست بسط يابد: 
بحث از ماهيت عشق 

ــت؟ چه ذاتى دارد؟ اولين سوال در  ــق چيس الف) عش
ــت يا  ــق يك فعل ارادى اس ــت كه آيا عش اين باره اين اس
ــق مى شويم يا منفعلانه  ــت؟ آيا با اراده عاش يك انفعال اس
ــته؟ دكتر شريعتى در مقاله «دوستى برتر از  و ناخودخواس
عشق است» و در «تفسير سمفونى استقبال در اورلى» از آنجا 
كه دوستى را عملى ارادى و خودخواسته مى داند و عشق را 

كنشى منفعلانه، پس دوستى را از عشق برتر مى داند. 
ــا در رابطه  ــذت دارد؟ آي ــه رابطه اى با ل ــق چ ب) عش

عاشقانه، عاشق از معشوق كسب لذت مى كند يا خير؟ 
ج) عشق چه رابطه اى با ميل دارد؟ آيا عشق، تنها ميلى 
تشديديافته است يا اينكه عشق با ميل (desire) متفاوت 
است؟ آيا عشق زيرمجموعه اى از ميل است يا اينكه ميل و 
ــق را بايد دو چيز متمايز دانست؟ شريعتى به تفكيك  عش

ميل و عشق قايل است و من هم در اين باره با او موافقم. 
د) شدت و خفت عشق: كجا عشق شدت مى گيرد و چه 

هنگام عشق خفيف مى شود؟ 
ــن دو مصداق يك  ــتى: آيا اي ــق و دوس هـ) رابطه عش
مفهوم اند يا اينكه دو چيزند؟ شريعتى انگار آنها را دو چيز و 
متمايز از هم مى داند. تمامى اين بحث ها كه ذيل «ماهيت 
ــود، در آثار شريعتى نيز آمده  ــق» از آنها صحبت مى ش عش
ــز در اين باره  ــد او از ويژگى هاى ديگرى ني ــت، هر چن اس
ــت حرف بزند. ملكيان در ادامه به بحث از متعلق  مى توانس
ــق، انواع عشق، و ارزش داورى عشق پرداخت و هريك  عش
ــى كرد. در انتها، او  با بيان اينكه فقدان  را به تفصيل بررس
ــق، موجب شكل گيرى رژيم هاى توتاليتر است،  و نبودِ عش
ــق يكى از مسايل اساسى در  عنوان كرد بحث راجع به عش
اصلاح امور اجتماعى است و از اين حيث بايد بيش از پيش 

به آن پرداخت. 

بزرگداشت روز جهانى فلسفه
ــمينارى با عنوان  ــنبه هفتم آذر موسسه «پرسش» س شـرق: ساعت 16روز پنجش
ــمينار يك روزه كه  ــفه در ايران» برگزار خواهد كرد. در اين س «وضعيت كنونى فلس
ــبت روز جهانى فلسفه و در ادامه سلسله سمينارهاى اين موسسه با عنوان  به مناس
«پنجشنبه هاى پرسش» برگزار مى شود، سيدجواد طباطبايى و ضياء موحد به ترتيب 
ــفه سياسى در ايران معاصر» و «وضعيت فلسفه تحليلى در ايران  با موضوعات «فلس

معاصر» سخنرانى مى كنند. 
www. sharghdaily.ir
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